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Abstract: 

Belief in resurrection and the hereafter, is one of the fundamental religious 
beliefs that is discussed in theology(eschatology). In all heavenly religions, it has 
been affirmed that all human beings are gathered in Qiamat(resurrection), before 
God to respond for their actions. But there is no such statement about animals. 
Therefore, researching on this subject is of particular importance, and the question 
arises as to whether animals are dealt with such as plants and inanimate objects, or 
whether they are delalt with like intelligent, perceptive, and obligated, and therefore 
resposible for their actions or not. It is assumed that although animals are not 
obliged the way humans  are, they will never be exempt from accountability in the 
resurrection and must be held accountable for their actions. This article has been 
able to "recognize and analyze the resurrection of animals" by analyzing the 
intellectual and narrative data. It is concluded that based on the ralative perception 
the animals have in comparison to human beings, and due to Quranic verses and 
Islamic hadithes, the animals will have a resurrection and will be gathered on the 
Day of Resurrection and must be held accountable, though their accountability is 
limited in comparison to that of humans. 
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  بازشناسي و تحليل رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي
  ٢محمدتقي ركني لموكي  / ١اسداله كردفيروزجائي

  چكيده:
شناسي باور به رستاخيز و قيامت يكي از باورهاي بنيادين ديني است كه در علم كلام با عنوان فرجام

ها، در مجمعي به شود. در همة اديان آسماني اين گزاره تصديق شده است كه همة انسانميبه آن پرداخته
اما در باره حيوانات چنين  ؛تا نسبت به اعمال خويش پاسخگو باشند شوندقيامت، نزد خداوند حاضر مينام 

است و به دنبال آن اي برخوردار يژهتصريحي وجود ندارد. از اين رو، پژوهش در اين موضوع از اهميت و
آيا با حيوانات همچون گياهان و غير جانداران  برخورد خواهد شد يا آنان نيز فهيم، صاحب ادراك است كه 
اند مؤاخذه و بازخواست خواهند شد؟ فرض بر اين است كه اند و در روز رستاخيز بر آنچه انجام دادهو مكلف

اما هرگز معاف از پاسخگويي در رستاخيز  ؛در تراز تكليف انساني نيستندحيوانات اگرچه مكلف به تكليف 
اي نخواهند بود و بايد نسبت به اعمال خود جوابگو باشند. اين مقاله توانسته است با ابزار و تكنيك كتابخانه

به فهم  بپردازد و با توجه» بازشناسي و تحليل رستاخيز حيوانات«هاي عقلي و نقلي به و روش تحليل داده
شوند و ادراك نسبي حيوانات و وجود آيات و روايات، حيوانات داراي رستاخيز بوده و در قيامت محشور مي

  .ها بسيار محدودتر از انسان است، هرچند دامنه پاسخگويي آنو بايد حساب پس دهند
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  مقدمه -١
ها در روز قيامت يكي از اصول اعتقادي هر مسلمان اعتقاد به معاد و باور به اين است كه همة انسان

دهند. يابند و از اعمال خود در اين دنيا حساب پس ميـ به هنگام رستاخيز ـ در محضر الهي حضور مي
ند كه رستاخيزي كبدين بيان كه عدالت خداي متعال اقتضا مي ؛مقتضاي عدل الهي استقيامت وجود 

: ١٤١٥روزي كه هر يك به پاداش و كيفر اعمال خود برسند (حلي،  ؛باشد، تا داد مظلوم از ظالم ستانده شود
و از اعمال خود در دنيا حساب پس هستند اما اينكه حيوانات نيز همانند انسانها داراي رستاخيز  ؛)٤٠٦

ن باور باشيم كه حشر انسان يا هر موجود ديگر در . بنابراين، اگر بر اياستپژوهش خواهند داد، نيازمند 
رستاخيز متوقف بر مكلف بودن در دنيا است و عقل و شعور نيز شرط تكليف است و انسان با وجود تكليف 

كه براي توجيه حضور  ماندباقي ميشود، جاي اين پرسش و برخورداري از عقل در رستاخيز محشور مي
ست معنا توان جُست، تا تكليف و بازخوااز عقل و شعور و ادراك ميحيوانات در زندگي آخرت، محملي 

يابد؟ با توجه به انحصار تكليف در موجود مختار عاقل يعني انسان و منتفي بودن تكليف از حيوانات به 
)، چه ١٢٩-١٣٠ ،٤ ج :تا؛ طوسي، بي١١٨: ١٣٧٥سبب دور بودن از ادراك امور عقلي (صدرالدين شيرازي، 

   حشر حيوانات وجود دارد و كيفيت حضورشان در رستاخيز چگونه است؟حكمتي در 
ها يافت نشده هيچ اثري به صورت تك نگاري جهت پاسخگويي به اين دست از پرسشتا كنون 

 . البته مقالاتي در اين باره منتشر شده اند، اما مقاله حاضر با آنها از جهات مختلف متمايز است. مثلاًاست
به فقط از مسلم شوبكلايي و سيد محمد علي ديباجي » شرحيوانات از ديدگاه ملاصدراواكاوي ح«مقاله 

حال آنكه مقاله حاضر در صدد داوري بين باورمندان و منكران  ،حشر حيوانات از نگاه ملاصدرا پرداخته است
د و نظريه رقيب حشر حيوانات است و توانسته نظريه حشر حيوانات را با استناد به عقل و نقل به اثبات برسان

اگر چه به بحث  ،از سعيد نظري توكلي» فلسفي حشر حيوانات-بررسي كلامي«مقاله  را ابطال نمايد. 
نتوانسته به صورت  نظري منسجم و مشخص نيست وداراي چارچوب، فلسفي و كلامي پرداخته است
حيم لطيفي و محمد داوود از ر» حشر حيوانات از منظر عقل و نقل«مقاله  روشن به فرضيه رقيب بپردازد.

؛ مانند مقاله پيش رو امتيازاتي نسبت به اين مقاله داردنيز در باره اين موضوع منتشر شده است، اما  كريمي
اي پايه حيوانات بر حشر عقلي اثباتنيز، بيان ادله ديدگاه رقيب ساختاري و  چارچوب نظريمندي از بهره

  ديگر.
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هاي عقلي و بهره اي و روش تحليل دادهبا ابزار و تكنيك كتابخانهنمايد تا رو تلاش ميپژوهش پيش
بپردازد و به اين » بازشناسي و تحليل رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي«گيري از آيات و روايات به 

اند، حرومبا عقلانيت بشري م نكته اشاره نمايدكه اگرچه حيوانات در اين دنيا تكليف ندارند و از عقلانيتي برابر
اند. دهد مطلعشان رخ ميدهند و بر آنچه پيرامونو حظي از شعور برخوردارند و بر آنچه انجام مي اما از مرتبه

توانند بر ظلمي كه در دنيا بر آنها رفته دادخواه باشند و بر ظلمي كه نسبت به هم نوعانشان با اين وصف، مي
فهم درست عنوان، متوقف برفهم واژگان نظري آن است. در  در هر پژوهشي ادراك و اند كيفر شوند.كرده

  :اين قسمت به فهم واژگان مرتبط با عنوان مقاله پرداخته شود
معناي روز  پاخاستن، قيام، قيام عمومي و همچنين بهرستاخيز، در لغت، به معناي به الف) رستاخيز:

شود كه در ح، به روز قيامت اطلاق مياما در اصطلا ؛)١٠٤١ ،٢: ج١٣٦٤(عميد،  حشر و قيامت آمده است
واژة رستاخيز در  .)٦ /شوند (مطففينآن روز، همة مردم براي حسابرسي در پيشگاه خداوند متعال حاضر مي

كه اسامي ديگري[همچون: روز حسرت، روزحساب، قيامت فرهنگ قرآني به همين معنا آمده است، چنان
  ).٣٣١ ،٨ ج :١٤٢٨فيض كاشاني، : (ركو مانند آن] نيز براي اين روز آمده است 

كه گويي: أدركته أي ادراك، در لغت، به معناي پيوستن، رسيدن و يافتن شيء است، چنان ب) ادراك:
از اين جهت سخن درستي است كه گفته شود مراد از ادراك همان  )٢٦٥، ٥: ج ١٣٧٥، لحقته. (طريحي

؛ لاهيجي، ٢٧٨ ، ١ج :١٣٨٩زاده آملي، يابي (حسنچراكه با علم به شيء است كه آن را مي ؛علم است
٥٣-٥٥: ١٣٧٢(.  

إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثله عند المدرك يشاهدها «نويسد: سينا در تعريف ادراك ميابن
آن نزد مدرك،  متمثل ادراك شيء اين است كه حقيقت  )٣٠٨ ،٢ ج : ١٣٧٥سينا، ابن» ( ما به يدرك.

كند آن حقيقت باشد [يعني مثال و صورت واقعي آن شيء نزد مدرك، تمثل يابد]، در حالي كه مشاهده مي
مابه «شود [مثلاً، اگر آن شيء معلوم محسوس باشد، را چيزي كه به سبب آن شيء معلوم درك مي

فاظي مانند رأي، فكر، يقين، فقه، در قرآن با ال اش حواس است و اگر متخيل باشد، خيال است].»يدرك
)  اما در فلسفة صدرايي، ٢٤٧  ،٢ ج: ١٣٩٠فهم، عرفان و شعور از انواع ادراك ياد شده است. (طباطبايي، 

شود: ادراك حسي، تخيلي، وهمي و عقلي. با اين حال، ملاصدرا، مطلق ادراك در چهار نوع خلاصه مي
كردة ادراك عقلي يد، ادراك وهمي را مرتبة نازله يا مرتبة سقوطآوقتي در مقام تعريف هر يك از آنها برمي

حسي، تخيلي  توان گفت ادراك به سه نوعداند. پس، ميشمارد و بدين سبب، فرق آن دو را عرضي ميمي
  .)٣٦٠-٣٦٢: ٣ ج :١٩٨١صدرالدين شيرازي،  ك:(ر شودو عقلي تقسيم مي
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و ارت است از دريافت مفاهيم كلي و مجردّ از ماده ادراك عقلي ـ كه حيوان از آن محروم است ـ عب
). گسترة اين نوع ادراك نسبت به بقية ادراكات ٣٦٠ ،٣ شود (همان، جبرترين مرتبة درك شمرده مي

كه عبارت است از حضور و -ك از شرايط معتبر در ادراك حسي يمحدودتر است. در چنين دركي، هيچ
ملاصدرا در مقايسة ادراك عقلي با ادراك وهمي ملحوظ نيست. همچنين،  -اده در نزد آلت حسيوجود م

  نويسد:مي
بدان كه تفاوت ميان ادراك وهمي و ادراك عقلي، ذاتي نيست بلكه اين تفاوت امري خارج از آن دو 

ي را عقل درك است و آن، اضافه ادراك به جزئي و عدم اين اضافه است [براي مثال مفهوم كلي دشمن
   .)٣٦١-٣٦٢ ،٣ج ،هماننك: فهمد] (كند آنگاه بر آن قيدي زده، دشمني كسي را ميمي

  
  ها در رستاخيز حيواناتنگرش -٢

  شود.در بحث از بازشناسي رستاخيز حيوانات دو نگرش و ديدگاه كلي وجود دارد كه به آنها اشاره مي

از متفكران و مفسراني هستند كه معتقدند باورمندان به اين نگرش برخي   الف) نگرش سلبي:
مندي و همچنين عدم بهره )٢٥٢ ،٣ ج :١٤٠٩(تفتازاني،  حيوانات با توجه به عدم برخورداري از نفس مجرد

اين گروه از اعمال خود نخواهند بود.  از عقل و ادراك لازم، در قيامت تكليفي ندارند. از اين رو، پاسخگوي
د حشري كه در قرآن به حيوانات نسبت داده شده است، حشر روز قيامت گوينمتفكران و مفسران مي

همچنين افتد. هاي وحشتناك اتفاق ميتواند حشر قبل از قيامت باشدكه بخاطر زلزلهنيست، بلكه مي
: ١٤١٢(طبري، ميرند منظور از حشر حيوانات، مرگ حيوانات باشد يعني همه حيوانات مياند كه احتمال داده

آيه االله طالقاني در تفسير خود آورده است:  ).٢٥٥، ١٥: ج ١٤١٥ ؛آلوسي،٤٥٠: ١٤٢٤؛ ايجي، ٤٣ ،٣٠ ج
ها گفته بعضى از مفسران كه مقصود حشر حيوانات براى آنكه در معرض قصاص و تلافى رنجها و ناكامي«

طالقاني، (» .ستو با اصول دينى و عقلى موافق ني بر از مقدمات قيامت استدرآيند، با ظاهر آيات كه خ
  )١٧٣ ،٣ج :١٣٦٢

داناني هستند كه معتقد به رستاخيز باورمندان به اين نگرش مفسران و الهي ب) نگرش ايجابي:
باشند. آنان راز اثبات اين فرضيه را برخورداري حيوانات از نفس مجرد به نحو موجبه جزئيه حيوانات مي

نمايند. افزون بر اين، هرمندي از شعور و ادراك معرفي ميدانند و راز برخورداري از نفس مجرد را نيز بمي
كوشد با رد نگرش سلبي به عنوان دلالت آيات و روايات بر آن روشن و فاقد ابهام است. اين مقاله مي
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  .فرضيه رقيب بر اثبات نگرش ايجابي پافشاري نمايد
  

  تحليل عقلي رستاخيز حيوانات -٣
ها داراي نفس شود كه آيا حيوانات مانند انسانن پرسش مطرح ميدر تحليل عقلي رستاخيز حيوانات اي

و روح مجرد هستند كه پس از مرگ باقي بمانند تا در روز رستاخيز نسبت به اعمال شان پاسخگو باشند يا 
باشند و در نتيجه رستاخيز ندارند؟ در پاسخ به اين پرسش دو نه مانند انسان نيستند و فاقد نفس مجرد مي

حيوان داراي نفس و روح مجرد نيست. به اين معنا كه وقتي حيوان اي معتقدند كه عده وجود دارد: ديدگاه
رود روح مجرد ندارد تا باقي بماند و به سوي قيامت فراخوانده شود تا نسبت به اعمال خود پاسخگو از دنيا مي

جرد برخوردار است و اين ادعا از نفس م. دسته دوم معتقدند كه حيوان )٢٥٢ ،٣ج :١٤٠٩باشد (تفتازاني، 
هاي نظري قابل اثبات است و هم نقلي و رجوع به آيات و روايات كه دلالت بر هم از نظر عقلي و كاوش

  شود.هايي از آنها پرداخته ميوجود ادراك و شعور حيوانات دارند. بر اين اساس در اينجا به نمونه
  

  اتهاي عقلي بر وجود نفس مجرد درحيوانكاوش -١-٣
توان استنتاج نمود كه آنها از شعور و ادراك نسبي با جست و جو و كاوش در رفتار و اعمال حيوانات مي

اين نوع طور كه همانتوانند زندگي خود را تدبير نمايند. برخوردارند و با همان مرتبه از شعور و ادراك مي
كه خانه خود را به صورت -بور عسل توان در زندگي حيواناتي همچون زنشعور و ادراك را به روشني مي

يا تنيدن تار توسط عنكبوت يا تقليد طوطي و ميمون از انسان و مانند آن مشاهده  -سازدشش گوش مي
دهند كه حيوانات حظي از شند و نشان ميبانشانه و علامت روح مجرد مياز اين اعمال،  هريككه نمود 

هاي عقلي و استنباط از افزون بر كاوش  .)٢٣٧: ص١٣٦٠تجرد نفس را دارا هستند (صدرالدين شيرازي، 
دانان مسلمان بر وجود ادراك و شعور در حيوانات، كه نشان از وجود نفس هاي فيلسوفان و الهيديدگاه

آيات  ،)١٤٢: ١٣٦٥؛ همو، ٣٢٣: ١٣٨٥آملي، زاده ؛ حسن٢٨٨: ١٣٨١دهند(آشتياني، مجرد در حيوانات مي
  وجود دارند كه بر آن دلالت دارند.و روايات قابل توجهي 

  
  هاي نقلي بروجود ادراك و شعور درحيواناتكاوش -٢-٣

 ـمحروم مي  ـكه در مرتبة اعلاي ادراكات جاي دارد  ترديد بي ؛باشندحيوانات اگرچه از نوع ادراك عقلي 
ادراك حسي و ادراك تخيلي هستند.حيوانات قادرند با روش حسي و خيالي، در مسير آموزش قرار داراي 



  
  
  
  
  

 ٥٩   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

اي است كه از كلام وحي و از سخنان حضرات معصوم اين نكته .بگيرند و مرتبة علم خود را شدت ببخشند
  گذارند.ه ميبر ادراك و شعور حيوانات صحاز قرآن كريم، شود. آياتي السلام) نيز فهميده مي(عليهم
  

  دلالت تكلم حيوانات، بر ادراك و شعور(آيات و روايات) -١-٢-٣
توان نتيجه گرفت كه نمايد و از نطق و تكلم آنان ميقرآن كريم در آياتي بر تكلم حيوانات اشاره مي

تكلم مورچه مثلاً قرآن درباره آنان داراي ادراك و شعورند؛ زيرا تكلم و نطق متفرع بر ادراك و شعور است. 
 »روُنَ قاَلتَْ نمَلْةٌَ ياَ أيَهُّاَ النمَّلُْ ادخْلُوُا مسَاَكنِكَمُْ لاَ يحَطْمِنَكَّمُْ سلُيَمْاَنُ وجَنُوُدهُُ وهَمُْ لاَ يشَعُْ « فرمايد:مي

هاي خود وارد شويد تا سليمان و سپاهيانش، نادانسته، اي گفت: اي مورچگان! به خانهمورچه :)١٨ /(نمل
پايمال نكنند. تكلم و نطق مورچه در اين آيه دلالت دارد بر اينكه آنها از شعور و درك برخوردارند.  شما را

كند و مرحوم طبرسي در ذيل اين آيه شريفه بر فهم و شعور مورچه كه از جمله حيوانات است تأكيد مي
عور داشته باشد كه به دوستان اي فهم و شمورچه به اندازهي در اين امر وجود ندارد كه اشكالكه معتقد است 

هايشان پناه ببرند تا در زير پاي آنان لهِ نشوند. نمونه ديگري كه بر شعور مورچگان خود اعلام نمايد به خانه
اين، كنند تا بر اثر رطوبت سبز نشوند و از بين نروند. بنابرها را نصف ميدلالت دارد اين است كه آنها دانه

به اين اسرار هدايت كرده، به وى فهمانده است كه چه چيزهايى باعث پايمال  همان خدايى كه مورچه را
ممكن است اشكال شود كه  . )٣٣٦ ،٧ : ج١٣٧٢، طبرسينك: شدن و در هم كوفته شدنش مي گردد (

توان گفت شناخت دشمن براي موچگان غريزي است پس ارتباطي به فهم و شعور آنان ندارد. در پاسخ مي
سليمان و همراهانش فلان فرد،  كه نامقضيه مورچگان است، اما اينغريزه اگرچه شناخت دشمن، جزو 

شناسد؛ هر شناخت اين بالاتر از غريزه است. طبق اين آيه، مورچه سليمان و سپاهيانش را مي ،ارتش اويند
، مورچگان شعور دارند. مرحوم طيب نيز در ذيل همين آيه بنابراينني مسبوق به انديشه و ادراك است. چني

حيوانات حتى مثل مورچه شعور و ادراك و عقل «نويسد: نمايد و ميبرشعور و ادراك حيوانات اشاره مي
كنند كه زير زمين ت مىبرند براى ذخيره زمستان دو قسمهايى كه مىشود دانهدارند چنانچه مشاهده مي

كنند و اين دليل بر اين است شود چهار قسمت مىهايى كه نصفه آن هم روئيده مىسبز نشود و آن دانه
) برخي از مفسرين نيز حيواناتي مانند مورچه ١٢١، ١٠ج :١٣٦٩طيب، »( كه تمام موجودات معرفت دارند.

يغزو «نويسد: ند. چنانكه رشيد رضا در المنار ميكنرا در برخورداري از شعور و درك به انسان تشبيه مي
(رشيد رضا، » ، و أن المنتصر يسترقّ المنكسر و يسخره في حمل قوته و بناء قراه و غير ذلكبعضه بعضاً 

دهد و گروه پيروز، افراد مغلوب را ميگاهي ميان [مورچگان] موافق و مخالف نبرد رخ  :)٣٩٤، ٧ ج :١٤١٤



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٦٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  .دارندمي ها را در جهت حمل آذوقه و ساختن لانه و غير آن، به كار واآنگيرند و به اسارت مي
  

  دلالت آيات تسبيح حيوانات بر درك و شعور-٢-٢-٣
در رابطه با تسبيح حيوانات آيات و روايات فراواني وجود دارند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره  

گويند. چنانكه آمده حيوانات و همة جنبندگان تسبيح خدا ميدر آياتي از قرآن كريم آمده است كه  شود.مي
وَ  أَ لمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ يسُبَِّحُ لهَُ منَْ فيِ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ الطَّيرُْ صاَفَّاتٍ كلٌُّ قدَْ علَمَِ صلاَتهَُ «است:

اند و همچنين ان كه در آسمانها و زمينكنند تمام آنآيا نديدى كه براى خدا تسبيح مى :)٤١ /(نور» تسَبْيِحهَُ
دانند و خداوند اند هريك از آنها نماز و تسبيح خود را مىپرندگان به هنگامى كه بر فراز آسمان بال گسترده

  در تحليل كيفيت تسبيح حيوانات دو نظرگاه وجود دارد: .دهند عالم استبه آنچه انجام مى
و حقيقي. بر » قال«و مجازي است، نه با زبان » حال«با زبان اند كه نوع تسبيح آنان لئ. برخي قا١

» تعالي و صفات كمالية اودلالت هستيِ همة موجودات بر ذات باري«اين اساس، تسبيح آنان به معناي 
شود. از اين منظر، تسبيح موجودات تسبيح تكويني است و همه موجودات، در واقع و ذاتاً، به زبان تفسير مي

؛ ٤٤٢، ٢٩ ج :١٤٢٠؛ فخرالدين رازي، ٣٤٦ ، ٩ ج :١٣٧٢كنند (طبرسي، ودشان را توصيف ميحال، خالق خ
صلتّ السماء «نويسد: اساس همين نظريه است كه حكيم فارابي مي بر  .)١٦٥، ١٤ ج :١٤١٥آلوسي، 

هي نماز آسمان با گردش خود به درگاه ال :»بدورانها و الأرض برجحانها و الماء بسيلانه و المطر بهطلانه
  ).٦١ :تا(فارابي، بي ن نيز نماز باران استگزارد و ريزش بارابرد، زمين با تكان خوردن خود نماز ميمي

نان حقيقتاً، با زبان و حقيقي است و آ» قال«. برخي ديگر بر اين باورند كه تسبيح حيوانات با زبان ٢
به نظر نگارنده اين  .)١٠٨-١٠٩، ١٣ ج :١٣٩٢باشند (طباطبايي، مشغول تسبيح خدا ميمخصوص خود 

باشد و طبق آيه يادشده نوع تسبيح از نوع تسبيح تشريعي است نه تكويني؛ زيرا ملازم با درك و شعور مي
ها را به تسبيح خود آگاه معرفي داده شده است و خدا آن» علم«كنند نسبت به گروهي كه خدا را تسبيح مي

و نگارنده در صدد تقويت همين نظريه است. بر اين اساس،  )٩٨-٩٩، ١ج ، ١٣٨٣(سبحاني،  كرده است
باشند؛ توان گفت: تسبيح حقيقي متفرع بر شعور و ادراك است. پس، حيوانات داراي شعور و ادراك ميمي

كند و براي چه كسي زيرا تسبيح و صلات حقيقي از كسي صحيح است كه بداند چه كسي را تسبيح مي
) و اين متفرع بر درك و شعور است. مرحوم طبرسي نيز در ١٢٢، ١٥، ج ١٣٩٠ كند (طباطبايي،عبادت مي

إذا كانت مأمورة بطاعته «نويسد: از سوره نمل در باره مورچگان مي ١٨راستاي همين مطلب در ذيل آيه 



  
  
  
  
  

 ٦١   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

وقتى موران مأمور به اطاعت خدا باشند، بايد فهمى  :»فلا بد أن يخلق لها من الفهم ما تعرف به أمور طاعته
  ).٣٣٦، ٧ ، ج١٣٧٢هم داشته باشند كه اسباب طاعت را درك كنند (طبرسي، 

ءٍ إلاَِّ يسُبَِّحُ وَ إنِْ منِْ شيَْ«فرمايد: شواهد فراواني بر تأييد اين تفسير وجود دارد. چنانكه قرآن مي

گويند، مگر اينكه شما تسبيح آنها را همة اشياء تسبيح خدا مي :)٤٤ /اسراء( »بحِمَدْهِِ ولَكنِْ لاتفَقْهَوُنَ 
گويند فهميد. راز نفهميدن ما از تسبيح آنها اين است كه آنها به گونه و زبان مخصوص خود تسبيح مينمي

بود، نياز  فهمند. اگر منظور از تسبيح آنها تنها دلالت و نشانه بر وجود خداهاي خاص آن را ميو فقط انسان
، زيرا اينكه وجود همة عالم آيه و نشانة وجود خدا است »فهميدشما آن را نمي«نبود كه خداوند بفرمايد: 

 . )١١١-١١٢، ١٣: ج ١٣٩٠ طباطبايي، :اند (ركبراي همة اهل خرِدَ آشكار است و خردمندان به آن معترف
لجْبِاَلَ مَعهَُ يسُبَِّحنَْ باِلعْشَيِِّ واَلإْشِرْاَقِ وَ الطَّيرَ محَشْوُرةًَ إنَِّا سخََّرنْاَ ا«فرمايد: قرآن كريم در آيه ديگري مي

ها را مسخر او (داود) ساختيم كه هر شامگاه و صبحگاه با او تسبيح ما كوه ):١٨  /(ص» كلٌُ  لهَُ أوََّابٌ 
ا بازگشت ند] و همه اينهگفتند. پرندگان را نيز دسته جمعي مسخر او كرديم [تا همراه او تسبيح خدا گويمي

آيد كه مؤيد تسبيح موجودات به زبان در تحليل اين آيه، دو نكته به دست ميكننده به سوي او بودند. 
  و حقيقي است:» قال«

معَهَُ «فرمايد: السلام) در تسبيح پروردگار است كه ميها و مرغان با داوود (عليهنكته اول: همراهي كوه
و مجاز بود، همراهي آنها با داوود معنا » حال«ور از تسبيح موجودات تسبيح به زبان اگر منظ .»يسُبَِّحنَْ 

تسبيح گويد و آنان (حيوانات) كه با او » قال«السلام) با زبان نداشت؛ چگونه ممكن است داوود (عليه
را به زبان ها و مرغان توان تسبيح كوهرو، نميتسبيح گويند؟ از اين » حال«كردند با زبان همراهي مي

همواره و » حال«، حال آنكه تسبيح به زبان »قال«السلام) به زبان گرفت، و نسبت به داوود (عليه»حال«
  السلام) نيز وجود دارد.بدون داوود (عليه

بود، پس چرا تسبيح آنان در ساعات » آيه و نشانة وجود خدا«نكته دوم: اگر منظور از تسبيح حيوانات 
ممكن است گفته شود: شامگاهان و  .)٣١٢-٣١٣، ١٤ ج: ١٣٩٢است (طباطبايي، خاصي قرار داده شده 

 ـكه آمده است: شامگاهان وبامدادان،كوه السلام) درتسبيح همراهي ها و مرغان با داوود (عليهبامدادان در آيه 
در پاسخ كردند ـ كنايه از شب و روز است. در نتيجه، آيه در بيان تسبيح دائمي [به زبان حال]است. مي
نمود، مرغان و السلام) به تسبيح آغاز ميهرگاه داوود (عليه«شودگفت: با توجه به نكتةپيشين ـ كه مي
همان معناي واقعي طلوع و غروب » شامگاهان «و » صبحگاهان« ـمنظور از » شدندها با او همنوا ميكوه



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٦٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

» حال«ر وجود خدا و تفسير به زبان ها و مرغان باست. در اين صورت، تسبيح به معناي دلالت وجود كوه
گونه تسبيح همواره و در هر زمان وجود دارد و دليلي ندارد كه به صبح و شام يا به نخواهد بود، زيرا اين
  .)١٩٠، ١٧: ج ١٣٩٠ (طباطبايي،السلام) اختصاص داده شود (عليه زمان همراهي داوود

  
  دلالت روايات تسبيح حيوانات بر درك و شعور ٣-٢-٣

افزون بر آيات تسبيح حيوانات، روايات فراواني وجود دارند كه بر آن دلالت دارند كه 

   شود:هايي از آنها اشاره ميبه نمونه

لاَ تضَرْبِوُا الدَّواَبَّ علَىَ وجُوُههِاَ فإَنَِّهاَ تسُبَِّحُ بحِمَدِْ «فرمايد: سلم) ميوآلهوعليهاالله. پيامبر (صلي١

حمد پروردگارشان تسبيح به صورت حيوانات تازيانه نزنيد، زيرا آنان به  :)٥٣٨،  ٦ج :١٤٠٧ (كليني، »اللَّهِ
  گويند.مى

برٍَّ وَ لاَ بحَرٍْ وَ لاَ  طيَرٍْ يصُاَدُ فيِ ماَ منِْ« فرمايد: السلام) نيز در اين زمينه مي. امام صادق (عليه٢

،  ٦١ ج :١٤٠٣؛ مجلسي، ٢٩٤، ص ٢ج :١٣٨٠(عياشي،  »عهِِ التَّسبْيِحَ ءٌ منَِ الوْحُوُشِ إلَِّا بتِضَيْيِيصُاَدُ شيَْ
شود مگر از آن سبب كه اى در خشكى و دريا صيد نگردد و هيچ حيوان وحشى صيد نمىهيچ پرنده :)٢٤

  .او تسبيح خداوند را ضايع نموده است
 االلهد كه پيامبر اكرم (صليكنانس نقل مي. علامه طباطبايي در تفسير الميزان خبري را از معاذ بن ٣
اركْبَوا هذهِ الدَّوابَّ سالمِةًَ واتَّدعِوُها سالمِةًَ، ولا تتََّخذِوها كرَاسيَِّ لأحاديثكِمُ « وسلم) فرمود: آلهو عليه

(طباطبايي،  »في الطُّرقُِ والأسوْاقِ، فرَبَُّ مرَكْوبةٍَ خيَرٌ منِ راكبِِها وأكثْرَُ ذكِرْا للهّ ِ تباركَ وتعالى منِهُ 
)؛ چهارپايان سالم را سوار شويد و آنها را سالم نگه ٤٦١، ٤ج :١٣٧٢طبرسي،  :؛ر ك ١٢٢، ١٣ج :١٣٩٠

ها و بازارها نكنيد، زيرا بسا مركوبى كه از سوارش هاى خود در كوچهداريد و آنها را كرسى خطابه و صحبت
  بهتر و بيشتر به ياد خداوند تبارك و تعالى باشد.

توان دريافت كه حيوانات داراي باشند، ميبه اين دست از روايات كه مبين تسبيح حيوانات ميبا توجه 
باشند و هر موجود برخوردار از ادراك، به اندازة ادراك خود، از تكليف نسبي  برخوردار درك و شعور مي

تأييد برخورداري حيوانات السلام) در رو، در روز رستاخيز محشور خواهند شد. امام صادق (عليهاست. از اين 



  
  
  
  
  

 ٦٣   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  فرمايد:از ادراك مي
وَ معَرْفِةَُ طلَبَِ  مهَمْاَ أبُهْمَِ علَىَ البْهَاَئمِِ منِْ شيَءٍْ فلَاَ يبُهْمَُ علَيَهْاَ أرَبْعَةَُ خصِاَلٍ: معَرْفِةَُ أنََّ لهَـاَ خاَلقِاً «

چهارپايان از  :)٥٣٩، ٦ ج :١٤٠٧(كليني،  »لمْـوَتِْ الرِّزقِْ وَ معَرْفِةَُ الذَّكرَِ منَِ الأْنُثْىَ وَ مخَاَفةَُ ا

هرچه ناآگاه باشند، از چهار خصلت ناآگاه نيستند: معرفتِ داشتن خالق، معرفت طلب 

  معرفت نر از ماده، و ترس از مرگ.روزى، 
تسبيح اخبار بسيار زيادى دلالت دارد بر اينكه حيوانات داراى  نويسد:علاّمه مجلسي در بحارالانوار مي

دهند و استبعادى ندارد شناسند و منافع و مضارّ خويش را تشخيص ميو ذكر هستند و خداى خود را مي
كه در اخبار شوند، چنانكه آنها مكلفّ به بعضى از تكاليف باشند كه در صورت ترك آن تكاليف، معذب مي

، ٢٧ ج :١٤٠٣مجلسي، نك: شود مگر به واسطة ترك تسبيح (اى صيد نميزيادى رسيده كه پرنده
حيوانات از مرتبه نازله آن برخوردارند.  و باشدشعور از امور تشكيكي و داراي شدت و ضعف مي.درك و )٢٧٤

توان دريافت كه حيوانات برخلاف انسان كه مرتبه وجودي شعورش از حيوان بالاتر است. از اين جهت، مي
هريك از تكلم و تسبيح متفرع بر وجود خرد و انديشه زيرا  ؛از خرد و انديشة مرتبه خودشان برخوردارند

  است.
  

  تكليف حيوانات -٤
يكي از شرايط تكليف برخورداري از عقل كافي و شعور در تراز تكليف است. با توجه به برخوردار نبودن 

آيا توان آن را مكلف دانست؟ به بياني ديگر، حيوان از عقلِ كافي و عدم تراز شعور وي با تكليف،آيا مي
توان باور كرد كه يك حيوان بيش حيوانات داراى چنان عقلى هستند كه مورد تكليف واقع شوند؟ و آيا مي

از يك كودك نابالغ و حتى بيش از ديوانگان درك داشته باشد؟ و اگر پذيرفته شود كه آنها چنان عقل و 
) در ٢٢٤، ٥ ج :١٣٩٩زي، مكارم شيرانك: دركى ندارند، چگونه ممكن است تكليف متوجه آنها شود؟ (

توان گفت: اگرچه حيوان از قواي ادراكي حسي و تخيلي برخوردار است ها ميپاسخ به اين دست از پرسش
تواند جزئيات را درك نمايد و به همين دليل نسبت به رعايت حقوق همديگر ـ كه با ادراك جزئي و مي
ي براي محشور شدن آنان در روز رستاخيز باشند و اين خود دليل مناسبشدني است ـ مسؤول ميدرك

مند نيستند، به تكاليفي در حد تكاليف انسان مكلف همانند انسان بهرهعقلاني است، اما ازآنجاكه از ادراك 
اين، عقل كامل و عالي، شرط تكليف در مرحله عالي و كامل است كه مختص انسان باشند. بنابرنمي



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٦٤

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  د.باشد و در غير انسان وجود ندارمي
گيرد كه اولاً خداوند پيامبري برايشان از سويي تكليفِ مصطلح و شرعي زماني به موجودي تعلق مي

رو، ثانياً از عقل كافي برخوردار باشد. از اين و  مبعوث كرده باشد كه امر و نهي الهي را برايشان بيان كند
اساس نظريه نگارنده بر اين است كه حيوانات مكلف اينتكليف حيوانات تكليف بلا بيان و محال است. بر

  به تكليف مصطلح و شرعي نيستند. 
  

  رستاخيز حيوانات از منظر قرآن -٥
قرآن كريم در آيات متعددي به مسئلة رستاخيز حيوانات پرداخته است، كه در اين قسمت به برخي از 

   .شودآنها اشاره مي
  

  »وإَذِاَ الوْحُوُشُ حشُرِتَْ« و آراء مفسران درباره آيه  معناي وحوش در قرآن -١-٥
و در آن هنگام كه  :)٥  /(تكوير» وإَذِاَ الوْحُوُشُ حشُرِتَْ «فرمايد:يكي از آيات قرآن ميخداوند در 

وحوش در لغت جمع وحش و به معناي حيواني كه هرگز با انسانها انس نمي گيرد،  وحوش جمع شوند.
از آنجايي كه حيوانات وحشي برخي از همه حيوانات محسوب . )٨٥٨: ١٤١٢ اصفهاني،آمده است (راغب 

   شود.توان گفت شامل همه حيوانات ميشود، بلكه ميرو، رستاخيز نه تنها شامل آنها ميشوند، از اينمي
توان يانديشوران و مفسران قرآن در تفسير اين آية شريفه اختلاف نظر دارند و حداقل به سه ديدگاه م

  اشاره نمود:
دانند و معتقدند حشر آنان همان مرگ آنان است، الف) برخي منظور از وحوش را مطلق حيوانات مي

رستاخيزي  زيرا محشور شدن در رستاخيز متوقف بر تكليف است و ازآنجاكه حيوانات تكليف ندارند، پس
  .)٥٢٤، ٧ ج :١٤٢٣مغنيه، ؛ ٢٥٥، ١٥ ج :١٤١٥؛ آلوسي، ٤٣، ٣٠ ج :١٤١٢(طبري، نخواهند داشت 

يعني  ؛هاي ظالم به وحوش و بهائم تشبيه شدندبرخي ديگر بر اين باورند كه در اين آيه، انسان )ب
كساني كه در اين دنيا از خدا و رسولش اطاعت ننمودند و بر ظلم تأكيد ورزيدند، در روز رستاخيز همانند 

و قوله «نويسد: كه حكيم سبزواري مي)، چنان٥٣-٥٤، ١٣ ج :١٤٣٠شوند (مصطفوي، حيوانات محشور مي
أي الإنسيون الذين صاروا وحوشا و أما الوحوش التي هي وحوش  "وَ إذِاَ الوْحُوُشُ حشُرِتَْ "تعالى: 

  ) ٦٩٩ :تا(سبزواري، بي» بالفطرة الأولى فمعلوم أنه لا حشر لها استقلالاً.



  
  
  
  
  

 ٦٥   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

دهند شوند و حساب پس مير روز رستاخيز محشور ميها دج. نظرية ديگر اينكه حيوانات همانند انسان
؛ بيضاوي، ٧٠٧، ٤ ج :١٤٠٧؛ زمخشري، ٦٧٣-٦٧٤، ١٠ ج :١٣٧٢؛ طبرسي، ٢٨١، ١٠ ج: تا(طوسي، بي

  .)٢١٣-٢١٤، ٢٠ج :١٣٩٠؛ طباطبايي، ٢٨٩، ٥ ج  :١٤١٨
دريافت كه حيوانات توان با توجه به شواهد روايي كه در رابطه با رستاخيز حيوانات ذكر خواهد شد، مي

شوند و در آن روز، حيوان خاطي، گيري مظلوم از ظالم در رستاخيز محشور ميها جهت انتقاممانند انسان
؛ اشكوري، ٣٤٦، ١ ج :١٣٧٣اگر در دنيا به ناحق شاخي به ديگري زده باشد، بايد قصاص شود (طالقاني، 

باشند و بر اتبي از شعور و درك را برخوردار ميراز اين مطلب اين است كه حيوانات مر .)٧٥٥ ،١ ج: ١٣٧٣
فإن «نويسد: اساس همان مقدار شعور و ادراك بايد پاسخگو باشند. شيخ مفيد نيز در تأييد  اين نظريه مي

افزون  )٤٦: ١٤١٣ (مفيد،» على إعادة من له عوض أو عليه عوض و النقل دل على إعادة الجميع. العقل دل
» مرگ«با » حشر«وم با مفردات آية شريفه همخواني ندارند، زيرا معناشناسي كلمة بر اين، نگرة اول و د

پس، نگرة سوم، يعني محشور شدن ». ظالم و گناهكار«با » وحوش«همخواني ندارد و همچنين كلمة 
  شود.حيوانات در روز رستاخيز، به نظر نگارنده،  قول صواب تلقي مي

  
  تدلالت آيه  بر رستاخيز حيوانا -٢-٥

ومَا منِْ دابَّةٍ فىِ الارضِْ وَ لا طائرٍِ يطَيرُ بجِنَاحيَهِْ الاِّ امُمٌَ «فرمايد: قرآن كريم در آيه ديگري مي

اى در و هيچ جنبده: )٣٨ /(انعام »امَثْالكُمُْ ما فرََّطنْا فىِ الكْتِابِ منِْ شىَ ءٍ ثمَُّ الِى ربَِّهمِ يحُشْرَوُنَ 

هايى هستند و پرد نيست مگر اينكه آنها نيز مانند شما گروهبال خود مىاى كه با دو زمين و پرنده

  .وى پروردگار خود محشور خواهند شدهمه به س
  در اين آية شريفه چند نكته قابل اشاره است:

باشند. به عنوان مثال گردد كه همگي داراي يك هدف ميالف) امت به گروهي از انسان اطلاق مي
  باشند.واحد و زمان و مكان واحد ميداراي دين واحد، سنت 

هايي دارند، بدين معنا كه هريك از جنبندگان ـ مثل ها، امتب) همة جنبندگان، مانند شما انسان
پرندگان، خزندگان و آبزيان ـ خود امتي هستند مانند امت انساني. ملاك شباهت حيوانات در اين آيه به 

شود. بلكه ملاك د و نوع و شكل و مانند آنها خلاصه نميها به وجود شباهت ظاهري يا در تعداانسان
با  ؛)٧٣، ٧ ج :١٣٩٠شباهت در آيه وجود رستاخيز براي هر دو نوع يعني انسان و حيوان است (طباطبايي، 



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٦٦

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

در آية شريفه اين است: آنها در رعايت حقوق همديگر، حمد و ستايش » أمَثَْالكُمُْ « اين وصف، معناي
  اند.شده ها قرار دادهآن، همانند ما انسانپروردگار و مانند 

شوند (فخرالدين هدف خلق نشدند و همگان به سوي پروردگارشان محشور مييك از آنها بيج) هيچ
 آن است كه معناي به» ربَِّهمِْ يحُشْرَوُنَ  'ثمَُّ إلِيَ«طور كه برخي معتقدند: همان)، ٥٢٣، ١٢ ج :١٤٢٠رازي، 

دا محشور خ بندگان طور كههمان ؛شوندخدا محشور مي به سوي در روز قيامت انشآنها بعد از مرگ
 به از آنها نسبت بعضي دهد و برايميپاداش آنها  به است مستحقّ پاداش را كه شوند و خداوند آنچهمي

؛ ٥٢٨-٥٢٩، ١٢ ج :١٤٢٠؛ فخرالدين رازي،٤٦١، ٤ ج :١٣٧٢نمايد. (طبرسى، مي ديگر دادخواهي بعضي
  .)٧٦، ٧ ج :١٣٩٠طباطبايي،  :كر

كل من اتصف بالحياة يعاد بعد الموت. فإن « نويسد:شيخ مفيد نيز در اثبات رستاخيز حيوانات مي

وَ ما منِْ داَبَّةٍ فيِ الأْرَضِْ وَ لا طائرٍِ  قيل ما الدليل على ذلك فالجواب الدليل على ذلك قوله تعالى

) ٤٦ :١٤١٣(مفيد،»ربَِّهمِْ يحُشْرَوُن ءٍ ثمَُّ إلِىإلَِّا أمُمٌَ أمَثْالكُمُْ ما فرََّطنْا فيِ الكْتِابِ منِْ شيَْيطَيِرُ بجِنَاحيَهِْ 
  مرحوم شيخ مفيد نيز اين آيه را از جمله دليل حشر حيوانات معرفي نموده است.

  
  اخيز حيواناتبر رست» جمَعْهِمِْ إذِايشَاءُ قدَيرٌوَ هوَُ علَى«دلالت آيه   -٣-٥

ومَنِْ آياتهِِ خلَقُْ السَّماواتِ واَلأْرَضِْ ومَابثََّ فيهمِا منِْ دابَّةٍ وَ هوَُ « فرمايد:در آيه ديگري مي

ها و زمين ] اوآفرينش آسمانهاى [ربوبيت وقدرتو از نشانه :)٢٩ /(شوري» جمَعْهِمِْ إذِايشَاءُ قدَيرٌعلَى
در . شان تواناستكردنو او هرگاه بخواهد بر جمع است و [نيز] آنچه ازجنبنده ميان آن دو پراكنده است

  رسد:مراحل تحليل اين آية شريفه بيان دو نكته لازم به نظر مي
كنند اطلاق و حشرات روى زمين كه حركت مى اى از انسان و حيوانبه هر جنبنده» هدابّ«الف) 

كل ما يدب على الأرض من «كه در نفسير منير آمده است: )، چنان٣٠٦ :١٤١٢گردد (راغب اصفهاني، مي
  )٦٨، ٢٥ ج :١٤١٨(زحيلي، .» الناس و غيرهم
 ـاعمبرمى» دابهّ«به » جمَعْهِمِْ «در » همُ«ب) ضمير  از انسان  گردد، يعني جمع كردن همة جنبندگان 

توان دريافت كه اين آيه نيز دلالت بر حشر همة جنبندگان در روز رو، ميو حيوان ـ در روز قيامت. ازاين
) اگرچه دلالت اين آيه  بر حشر حيوانات بالمطابقه ٥٩٩-٦٠٠، ٢٧ ج: ١٤٢٠رستاخيز دارد. (فخرالدين رازي، 



  
  
  
  
  

 ٦٧   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

نمود. چنانكه شيخ طوسي همين نتيجه را  توان حشر را از آن استنتاجنيست ولي با دلالت تضمني مي
أي على جمعهم يوم القيامة و حشرهم «نويسد: مي» جمَعْهِمِْ إذِا يشَاءُ قدَيِرٌ  وَ هوَُ علَى«گيرد و در معناي مي

ها روز ) يعني خداوند بر جمع آن١٦٣، ٩ :بي تا ،؛ (طوسي»إلى الموقف بعد إماتتهم قادر، لا يتعذر عليه ذلك
ها، قادر است و بر او چنين كاري متعذر نيست. مرحوم ها به سوي موقف بعد از ميراندن آنشر آنقيامت و ح

  .)٤٧، ٩ :١٣٧٢ ،كند (طبرسيرا به حشرهم إلى الموقف بعد إماتتهم، تفسير مي» جمعهم«طبرسي نيز 
ز اعمال آنها شوند و اتوان دريافت كه حيوانات در روز رستاخيز محشور مياز مجموع آيات ذكرشده مي

شود؛ حشر حيوانات با مكلف نبودن آنها منافات ندارد؛ آنان حسب مقدار شعور و ادراكي كه حسابرسي مي
اصل «نويسد: كه علامه طباطبايي ميكند. چناندارند بايد پاسخگو باشند كه همين مقدار كفايت مي

 : ١٣٩٠ (طباطبايي،» ؤاخذة موجودة فيهمالملاك وهو الأمر الذى يدور عليه الرضا والسخط و الاثابة و الم
  ) به اين معنا كه ملاك اصلى رضاى خدا و سخطش و ثواب و عقابش در حيوانات نيز هست.٨٢-٨٣، ٧ ج

  
  رستاخيز حيوانات از منظر روايات -٦

باشند و بسياري از حركات و اتفاقات محيط خود را اي از ادراك ميآنجاكه حيوانات داراي مرتبه از
هايي نسبت به همنوعان خود دارند كه موجب نمايند، حسب درك خودشان مسئوليتخوبي درك ميبه

ها حقوق آنها را شود انسانها به آنها، لازم ميشود. فراتر، در برخورد انسانرعايت حقوق همديگر مي
كه در روز حشر، مظلوم زند گريزي هريك از آنان چنين فرجامي را براي آنان رقم ميقانون. مراعات نمايند

براي استيفاي حق خود از ظالم اقدام نمايد و در مقابلِ ظلمي كه بر او وارد شده، عوض دريافت نمايد. 
  شود:هايي از آنها پرداخته ميروايات فراواني در اين باره وجود دارد، كه در اين قسمت، به نمونه

(مجلسي، » القْرَنْاَءِ  للِجْمََّاءِ منَِ يقُتْصَُ«فرمايد: م) ميسلوآلهوعليهاهللالف) پيامبر گرامي اسلام (صلي
او شاخ زده است از او خواهد ه قصاص حيوانى كه شاخ نداشته و ديگرى بى جهت ب :)٩١، ٧ج :١٤٠٣
  گرفت.

ب) رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه بر هر موجود آزاردهنده ـ اگرچه عاقل هم نباشد ـ  لازم است در 
؛ ٣٠٤ :١٤١٩؛ طباطبايي، ١٥٣-١٥٤ص  :١٤٠٦طوسي،  :نمايد، عوض بدهد (ركدردي كه وارد مي مقابل

سلم) وارد شده وآلهوعليهااللهكه در خبري از پيامبر (صلي)، چنان٥٢٨ :١٤١٦؛ غزالي، ١٨٨ :٢٠٠٣بغدادي، 
 إلِىَ اللَّهِ تعَاَلَى يقَوُلُ ياَ ربَِّ إنَِّ هذَاَ قتَلَنَيِ عبَثَاً منَْ قتَلََ عصُفْوُراً عبَثَاً جاَءَ يوَمَْ القْيِاَمةَِ يعَجُِّ «كه فرمود: 



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٦٨

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

هر كس گنجشكى را  :)٤، ٦١ ج :١٤٠٣(مجلسي،  »لمَْ ينَتْفَعِْ بيِ وَ لمَْ يدَعَنْيِ فآَكلَُ منِْ حشُاَرةَِ الأْرَضِْ.
ويد: پروردگارا! اين انسان، گنالد و ميسبب بكشد، آن گنجشك در روز قيامت، از او به درگاه خدا ميبي
و از حشرات  كه از گوشتم سودي ببرد مرا كشت و رهايم نكرد تا (زندگي را ادامه داده)دليل و بدون آنبي

  زمين خودم را سير كنم.
سلم) بودم كه دو بز به يكديگر شاخ زدند. وآلهوعليهااللهگويد: در خدمت پيامبر (صليج) ابوذر غفاري مي

وَ  أَ تدَرْوُنَ فيِمَ انتْطَحَاَ فقَاَلوُا لاَ ندَرْيِ قاَلَ لكَنَِّ اللَّهَ يدَرْيِ« سلم) فرمود:وآلهوعليهااللهصليپيامبر (

 :)٦-٧، ٦١ ج :١٤٠٣(مجلسي،  »هذَاَ فإَنَِّماَ جعُلِتَْ أمَثْاَلنَاَ فيِ الحْشَرِْ وَ القْصِاَصِ سيَقَضْيِ بيَنْهَمُاَ وَ علَىَ
سلم) فرمود: وآلهوعليهااللهپيامبر (صلي»دانيم.نمي«اصحاب گفتند: » دانيد براي چه شاخ زدند؟!آيا مي«
كند. پس، همانا آنان (حيوانات) در حشر و قصاص مي آنها حكم در ميان زوديبه داند. و البتهّ،خدا مي ليكن«

  »باشند.ها ميمانند ما انسان
را  ايحضرت ناقهآنكه است كرده سلم) روايتوآلهوعليهاالله(صلي االلهرسول ، ازبا اسناد خود د) سكَوني

أيَنَْ صاَحبِهُاَ؟ مرُوُهُ « بود، فرمود: جهازش ناقه آن بودند) و بر روي را بسته بود (پايش شده عقِال ديد كه

او  ؟ او را امر كنيد و بهشتر كجاست اين صاحب :)٢٩٢ ،٢ ج :١٤١٣بابويه،(ابن» فلَيْسَتْعَدَِّ غدَاً للِخْصُوُمةَ؟ِ
  كند. شتر آماده اين دادخواهي ، خود را برايقيامت فرداي بگوييد كه

ما منِ دابَّةٍ ـ طائرٍ ولا غيَرهِِ ـ يقُتلَُ بغيَرِ الحقِّ « فرمايد:سلم) ميوآلهوعليهااللهه) پيامبر اسلام (صلي

هر حيواني ـ پرنده يا جز آن ـ كه به ناحق كشته  :)٧٠٥-٧٠٦: ١٣٨٢(پاينده،  »يوَمَ القيِامةَِ إلاّ ستخُاصمِهُُ 
  شود در روز قيامت از قاتل خود شكايت خواهد كرد.

شوند تا ها در روز رستاخيز محشور ميشود كه حيوانات مانند انساناز مجموع اين روايات استفاده مي
توان دريافت كه حيوانات در استيفاي لوم از ظالم گرفته شود. همچنين، مياز حقوق آنان دفاع شود و حق مظ

رو، لازم است رستاخيزي وجود داشته باشد تا همة آنها در محضر باشند. از اين ها ميحقوقشان مانند انسان
  خدا حاضر شوند و مظلوم حقوق خود را از ظالم بگيرد.

   



  
  
  
  
  

 ٦٩   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  
 گيرينتيجه -٧

  توان اشاره نمود:اله بحث شده است به نتايج زير مياز مجموع آنچه در اين مق
السلام)، حيوانات در اندازه خودشان و به . با توجه به آيات قرآن كريم و روايات معصومين (عليهم١
فرع بر » قال«شان با زبان اي از مراتب درك و شعور برخوردارند، زيرا تكلم آنان و همچنين تسبيحمرتبه

نمايند و خوبي درك و تدبير ميباشند و حركات محيط خود را بهس، داراي شعور ميشعور و ادراك است. پ
  شند.بادر نتيجه داراي نفس مجرد مي

از ادراك و شعور تشريعي برخوردارند، به  -اگرچه درحد نازله باشد-آنجاكه حيوانات به مرتبه اي . از٢
  باشند.ها مكلف به تكليف شرعي نميد انسانحسب همان بايد حقوق همديگر را رعايت نمايند، اما همانن

شود كه آنان رستاخيز نداشته باشند، زيرا وجود رستاخيز گاه عدم تكليف شرعي سبب نمي. هيچ٣
تواند بسياري از جنبندگان، از جمله حيوانات، را دربرگيرد؛ زيرا منحصر در مكلفين شرعي نيست، بلكه مي

  باشند.آنان داراي حظي از ادراك و شعور مي
. آنچه دربارة حيوانات قابل اثبات است، حشر آنان در روز رستاخيز است. اما اين كه آيا آنها بعد از ٤

روند يا خير ثابت نشده است و با ادلة يادشده در اين مقاله قابل اثبات ها به بهشت ميحشر مانند انسان
  نخواهد بود.

  

   



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٧٠

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  
  منابع

  قرآن كريم

 ، بيروت، دارالكتب العلمية.روح المعانيق). ١٤١٥آلوسي، سيدمحمود، (-١

  ، قم، دفتر تبليغات اسلامي.شرح بر زادالمسافر)، ١٣٨١الدين، (آشتياني، سيدجلال-٢

  ، قم، جامعة مدرسين. الخصال). ١٣٦٢علي، (بابويه، محمدبنابن-٣

  كتابفروشي داوري.، قم، علل الشرايع). ١٣٨٥، (______________  -٤

  ، قم، انتشارات اسلامى.من لايحضره الفقيهق). ١٤١٣ـــــــــــــــــــــ، ( -٥

(في شرح الاشارات للمحقق  الاشارات والتنبيهات). ١٣٧٥سينا، حسين، (ابن-٦

  ، قم، البلاغة.الطوسي)

  ، تهران، دفتر نشر راد.تفسير شريف لاهيجي)، ١٣٧٣علي، (اشكوري، محمدبن-٧

، بيروت، تفسيرالقرآن(ايجي)البيان فيجامعق)، ١٤٢٤عبدالرحمن، (ايجي، محمدبن-٨

  دارالكتب العلميه.

  بيروت، دار مكتبة الهلال. ،اصول الايمان). ٢٠٠٣بغدادي، عبدالقاهر، (-٩

، بيروت، دار انوارالتنزيل و اسرارالتأويلق). ١٤١٨عمر، (بنبيضاوي، عبداالله-١٠

  احياءالتراث العربي.

  ، تهران، دنياي دانش.نهج الفصاحة). ١٣٨٢پاينده، ابوالقاسم، (-١١



  
  
  
  
  

 ٧١   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  الرضي.، قم، الشريفالمقاصدشرحق)، ١٤٠٩تفتازاني، سعدالدين، (-١٢

، [نمط سوم] دروس شرح الاشارات و التنبيهات). ١٣٨٩زاده آملي، حسن، (حسن-١٣

  قم، آيت اشراق.

  ، تهران، اميركبير.النفسمسائلعيون)، ١٣٨٥، (____________________-١٤

  ، تهران، رجاء.هزار و يك نكته)، ١٣٦٥، (____________________ -١٥

  ، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.كشف المرادق). ١٤١٥يوسف، (بنحلي، حسن-١٦

  ، بيروت، دارالقلم.مفردات الفاظ القرآنق). ١٤١٢محمد، (بنراغب اصفهاني، حسين-١٧

  ، بيروت، دارالفكر.تفسير المنيرق). ١٤١٨مصطفي، (بنزحيلي، وهبة-١٨

، بيروت، تفسيرالقرآن الحكيم الشهير بتفسيرالمنارق). ١٤١٤رشيد رضا، محمد، (-١٩

  دارالمعرفه.

  ، بيروت، دارالكتاب العربي.كشافق). ١٤٠٧زمخشري، محمود، (-٢٠

  امام صادق(ع). ، قم، مؤسسهمنشورجاويد). ١٣٨٣سبحاني، جعفر، (-٢١

، مشهد، المركزالجامعي التعليقات علي الشواهد الربوبيةتا). سبزواري، ملاهادي، (بي-٢٢

  للنشر.

واكاوي حشرحيوانات از «  ،) ١٣٩٠شوبكلايي، مسلم؛ ديباجي، سيدمحمدعلي، (-٢٣

  .٦٦-٣٣، صفحه ١٠، دوره سوم، شماره آيين حكمت ،»ديدگاه ملاصدرا



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٧٢

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

، بيروت، الحكمة المتعالية). ١٩٨١حمدبن ابراهيم، (صدرالدين شيرازي، م-٢٤

  داراحياءالتراث العربي.

(در مجموعه مسائل الجيلانيةاجوبه)، ١٣٧٥ابراهيم، (صدرالدين شيرازي، محمدبن-٢٥

  تحقيق: ناجي اصفهاني، تهران، حكمت. ،رسائل فلسفي صدرالمتألهين)

  ، تهران، مركز نشر دانشگاهي.الشواهدالربوبية)، ١٣٦٠، (_______________________ -٢٦

  تهران، شركت سهامى انتشار. ،پرتوي از قرآن)، ١٣٦٢طالقاني، سيدمحمود، (-٢٧

  ، تهران، مؤسسة خدمات فرهنگي رسا.كاشف الاسرار). ١٣٧٣طالقاني، نظرعلي، (-٢٨

  بيروت، اعلمي. ،الميزان في تفسير القرآنق). ١٣٩٠طباطبايي، سيدمحمدحسين، (-٢٩

  ، بيروت، مؤسسة النعمان.الرسائل التوحيديةق). ١٤١٩، (________________________-٣٠

  ، تهران، ناصرخسرو.مجمع البيان). ١٣٧٢حسن، (بنطبرسي، فضل-٣١

 ، بيروت، دارالمعرفة.جامع البيانق). ١٤١٢طبري، محمدبن جرير، (-٣٢

  ، تهران، مرتضوي.البحرينعمجم). ١٣٧٥محمد، (بنطريحي، فخرالدين-٣٣

، بيروت، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقادق). ١٤٠٦حسن، (طوسي، محمدبن-٣٤

  دارالاضواء.

، بيروت، داراحياءالتراث التبيان في تفسيرالقرآنتا). ، (بي____________________-٣٥

  العربي.



  
  
  
  
  

 ٧٣   ▪   اسداالله كرد فيروزجاني/ محمدتقي ركني لموكي

 

  
    )٩٩دوازدهم، شماره بيست و سوم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 

  اسلام.، تهران، اطيب البيان في تفسيرالقرآن). ١٣٦٩طيب، عبدالحسين، (-٣٦

  تهران، اميركبير. ،فرهنگ فارسي عميد). ١٣٦٤عميد، حسن، (-٣٧

  ، تهران، المطبعة العلمية.تفسير العياشي). ١٣٨٠مسعود، (عياشي، محمدبن-٣٨

  بيروت، دارالفكر. ،مجموعه رسائل الامام الغزاليق). ١٤١٦غزالي، ابوحامد، (-٣٩

، شرح السيد اسماعيل غازاني فصوص الحكمة و شرحه،تا). فارابي، ابونصر، (بي-٤٠

  تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

بيروت، داراحياءالتراث  ،مفاتيح الغيبق). ١٤٢٠عمر، (فخرالدين رازي، محمدبن-٤١

  العربي.

  ، قم، انتشارات اسلامي.المحجة البيضاءق). ١٤٢٨فيض كاشاني، ملامحسن، (-٤٢

  ، تهران، مكتبة الاسلامية.اصول كافيق). ١٤٠٧يعقوب، (كليني، محمدبن-٤٣

  تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.  ،گوهر مراد). ١٣٧٢لاهيجي، عبدالرزاق، (-٤٤

، »حشر حيوانات از منظر عقل و نقل«)، ١٣٩٤لطيفي، رحيم؛ كريمي، محمدداوود، (-٤٥

 .٨٧-١٠٩، صص ٩٦، شماره ٢٤، دوره كلام اسلامي

  ، بيروت، داراحياءالتراث العربينواربحارالأق). ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر، (-٤٦

  ، تهران، دارالكتب الاسلامية.مرآة العقولق). ١٤٠٤، (_________________-٤٧

بيروت، دارالكتب  ،التحقيق في كلمات القرآن الكريمق). ١٤٣٠مصطفوي، حسن، (-٤٨



  

  

  

  

  بازشناسي و تحيلي رستاخيز حيوانات با رويكرد عقلي و نقلي   ▪   ٧٤

 

  ٩٩ائيز و زمستان (بدوازدهم، شماره بيست و سوم عقل و دين، سال(   

  العلمية.

  تهران، دارالكتب الاسلامية. ،تفسير الكاشفق). ١٤٢٣مغنيه، محمدجواد، (-٤٩

، قم، المؤتمر العالمي النكت الاعتقاديةق). ١٤١٣مفيد، محمدبن محمدبن نعمان، (-٥٠

  للشيخ المفيد.

  ، تهران، دارالكتب الاسلامية.تفسير نمونهق). ١٣٩٩مكارم شيرازي، ناصر، (-٥١

نامه ، »فلسفي حشر حيوانات-بررسي كلامي«)، ١٣٨٦نظري توكلي، سعيد، (-٥٢

  .١٢١-١٤٨، صص٢دوره پنجم، شماره  ،حكمت

  

  

   


